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1. مقدمه
عربستان سعودى ازجمله کشورهايی است که تحولات سياسی، اجتماعی و حقوق بشرى آن 
همواره مورد توجه تحليل گران روابط بين الملل بوده است. به رغم اينکه نظام سياسی عربستان از 
معيارهاى دمکراتيک فاصلة بسيار دارد؛ اما سياست خارجی آن در مجامع بين المللی و کشورهاى 
همسايه فعال است. و به رغم اينکه تحولات سال 2010 به بعد، در ژئوپليتيک منطقة غرب آسيا 
دگرگونی هاى اساسی ايجاد کرد و سبب فوران جنبش هاى اجتماعی فراوانی شد، در عربستان 
سعودى شکاف هاى مذهبی بر شکاف هاى سياسی بار نشدند و اين کشور خطر سقوط نظام را 

پشت سر گذاشت.
بسيارى بر اين باورند که سياست سرکوب و بازتوزيع ثروت در عربستان سعودى  اين کشور 
را از جمع کشورهايی که در آنها انقلاب رخ داد، جدا کرد. اگر در اين ارتباط دقيق تر به موضوع 
نگاه کنيم و تحولات سياسی و اجتماعی عربستان سعودى را در چارچوب اقتصاد سياسی بررسی 
کنيم، به چند نکتة حائز اهميت دست می يابيم. 1( درک ساختارى اوضاع سياسی و اجتماعی 
عربستان، بدون بررسی شالوده هاى نظام اقتصادى اين کشور مفيد نخواهد بود. 2( شکل متقابل 
کسب معرفت در ارتباط با نظام اقتصادى اين کشور )چيستی و گونه شناسی( به فعل و انفعالات 
فرايندهاى سياسی و حاکميتی بستگی دارد و 3( تبيين موضوعات سياسی عربستان به واسطه شريط 
اقتصادى يا به عکس در صورتی معنادار خواهد بود که بهره گيرى از مبانی اقتصاد پوزيتويستی در 

اين رابطه، در چارچوب اقتصاد پساپوزيتويستی باشد.
از اين حيث، مجالی براى دانشوران روابط بين الملل به منظور توصيف، تبيين و نقد شرايط 
اقتصادى عربستان سعودى، حاصل می شود. مطالعة حاضر در خصوص يکی از مهم ترين مسائل 
و دغدغه هاى اقتصاد سياسی عربستان به تحقيق و بررسی پرداخته است. در دهة اخير به ويژه پس 
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موانع ادغام اقتصاد عربستان سعودی در فرماسیون انباشت سرمایه داری جهانی

از به قدرت رسيدن ملک سلمان گفتمان اصلاح اقتصاد سعودى بيش از پيش رواج يافته است. 
اقتصادهاى  به سمت  به سرعت  نظير ديگر کشورهايی که  اين کشور می تواند  اينکه  به رغم  اما 
پساصنعتی به پيش می روند )چين و کره جنوبی( از بسترهاى جهانی شدن استفادة لازم را ببرد، 
مسئله اصلاحات اقتصادى )حرکت به سمت اقتصاد دانش محور(  فقط بر روى کاغذ مطرح است 
و هنوز اجرايی نشده است. به عبارتی دقيق تر، شيوة انباشت سرمايه در اين کشور از معيارهاى 
اقتصادهاى پساصنعتی که در آنها فرايند انباشت سرمايه متکی بر دانش، سرمايه انسانی متخصص، 
بازارمحور و مبتنی بر خواست مصرف کنندگان است، متفاوت است. از اين رو اگرچه حکومت 
در عربستان سعودى برنامه ريزى هاى زيادى براى جراحی هاى اقتصادى دارد، اما تا زمانی که شيوة 
انباشت تغيير نکند و به استانداردهاى انباشت پساصنعتی )که گونة بازارى آن پسافورديسم است(، 

متمايل نشود، تمايلات مزبور منحرف خواهند شد. 
از طرفی، مهم ترين وسيله براى تغيير شيوة انباشت سرمايه در عربستان سعودى خواست ارکان 
حاکميتی آن است. مقتضييات اقتصاد پساصنعتی و شيوة انباشت آن ايجاب می کند که حکومت 
در رابطة خود با شهروندان تجديدنظر کند و به جامعة مدنی و بخش خصوصی اجازة فعاليت دهد، 
از جاه طلبی هاى منطقه اى خود کاسته و هزينه هاى فراوانی را که در کشورهاى پيرامونی براى حفظ 
هژمونی )سلطه و برترى( صرف می کند، به فرايند انباشت سرمايه بازگرداند. اگر شرايط مزبور به 
علاوة کاهش وابستگی به نفت فراهم شود، اقتصاد عربستان سعودى می تواند از مواهب جهانی 
شدن بهره مند شده، در مسير اقتصادهاى پساصنعتی حرکت کند. البته ذکر اين نکته ضرورى است 

که کيفيت و سرعت رسيدن به فرماسيون انباشت پسافورديستی دغدغة پژوهش حاضر نيست.    
   

2. تمهیدات نظری: پسافورديسم جديدترين مرحلۀ انباشت سرمايه در نظام 
سرمايه داری

از لحاظ تئوريک سرمايه دارى يک پروسه مرکزمحور است که توليداتش را در سراسر جهان 
عرضه می کند. سرمايه دارى نخستين شيوه حکومت دارى است که تمامی گونه ها و اشکال جوامع 
ديگر )برده دارى، فئوداليته و ...( را در يک نظام جهانی جديد، ارائه می کند. اين نظام شيوه اى 
حکومتی در قالب استعمارگرى و امپرياليسم است که کشورهاى اروپايی به واسطه مقتضّيات آن 
براى نخستين بار ممالک ديگر از جمله کشورهاى امريکاى لاتين را استعمار کردند. سرمايه دارى 
از حدود قرن پنجم ميلادى بيشتر کشورهاى اروپايی را درنورديد؛ چرا که اين نظام براى ادامه بقا 
به نيروى کار ارزان، زمين، ماده خام و بازارفروش نياز داشت. از اين رو، کارل مارکس علت همه 
اين »جنايات« را انباشت سرمايه می داند. از سويی، جهانی شدن )جهانی سازى( يک شيفت زمانی 
در طول تاريخ بشريت به شمار می رود که ساختارهاى اجتماعی و شيوه زندگی انسان را تغيير داد. 
نکته اينجاست که جهانی سازى يک دوره زمانی از سرمايه دارى است. درواقع، سرمايه دارى تا 
کنون چند مرحله را پشت سر گذاشته است که عبارت اند از 1( دوران فئوداليته 2( صنعتی شدن 
)ظهور بورژوازى( 3( دوره تاريخ سرمايه دارى که با ظهور و رشد شرکت هاى بزرگ همراه بود 

(Robinson,2004:3-15).و به خاطر آنها درگيرى ميان دول به وجود آمد و 4( جهانی سازى
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از اوايل دهه 1980 دو ديدگاه در خصوص آثار سياسی و اجتماعی جهانی شدن5 به وجود آمد. 
ديدگاه اول بر اين باور است که مقتضّيات جهانی شدن به يکسان سازى همه اماکن دنيا از لحاظ 
سياسی و فرهنگی مبادرت کرده است.6 اما دومين ديدگاه به جهانی شدن به مثابه تغييرات سريع و 
انقلابی در عرصه هاى تکنولوژيک و ارتباطاتی اعتقاد دارد. اگنيو اين دو فرض را رد کرده و توسعه 
نابرابر را در تبيين جهانی شدن مطلوب تر توصيف می کند.7 در واقع، جهانی شدن جهان را به دو 
قطب دارا و ندار و به مناطق مرکزى و نواحی وابسته به آن تقسيم می کند.8 از اين رو، در صدسال 
اخير فاصله بين فقير و غنی به ويژه از دهه 1970 بيشتر شده است. در نتيجه 15 درصد از جمعيت 
کشورهاى ثروتمند جهان داراى حدود 60 درصد از توليد ناخالص جمعيت دنيا هستند. از سويی، 
 .(Agnew,2001:135-149)اقتصاد جهانی را وارد دوران پساصنعتی کرده است جهانی شدن، 
زيرساخت اقتصاد پساصنعتی رشد ريزتراشه ها و انقلاب در فناورى اطلاعات است. از اين رو از 
سال 1970 سرمايه دارى دولت-ملتی با تمام ساختارهاى سياسی و اقتصادى و ايدئولوژيک به يک 

دوران جديد از سرمايه دارى با ويژگی هاى منحصربه فرد خود ، گذار کرد.  
در نظم اقتصاد پساصنعتی »اقتصاد دانش محور«9 توليد کالاها، بيشتر به مهارت هاى تکنولوژيکی 
وابسته است تا مهارت کارگرانی که با دستان خود به توليد و مونتاژ کالاها می پردازند. در چنين 
با اطلاعات.  توانايی کار  از دانش علمی و فنی و  تقاضا عبارت اند  اقتصادى مهارت هاى مورد 
انقلاب در فناورى اطلاعات و ارتباطات در قرون اخير به عرصه اقتصاد کشيده شده و به طور 

 .(Muller,2013:38) 10مداوم اين روند تشديد شده است
از نظر بل شاخص ترين ويژگی هاى جامعه پساصنعتی در نظم اقتصاد سرمايه دارى عبارت اند 
از: 1( افزايش اهميت ]بخش[ »خدمات« در صنعت؛ 2( افزايش روند جايگزينی »دانش« به ويژه 
»دانش نظرى« به مثابه دارايی اى که بنياد نظم اجتماعی را تشکيل می دهد؛ 3( اتکاى فزاينده نظام 
سياسی بر متخصصان فنی براى توضيح، تبيين و حل دغدغه هاى اقتصادى، سياسی و اجتماعی؛ 
4( روند افزايشی نتيجه بخش کاربرد عقلانيت در زندگی اجتماعی و سياسی که به وضوح انواع 

 .(Ferkiss,1979:66)برنامه ريزى هاى سياسی و اقتصادى را دربرگيرد
در ارتباط با نظريه پساصنعتی دو سناريو خوش بينانه و بدبينانه وجود دارد. از نظر بل در جامعه 

3. برخی معتقدند که جهانی شدن در تکوين سياست هاى نئوليبرال نقشی اساسی داشته است.
6 . در اين ديدگاه مدرنيزاسيون از سطح دولت هاى ملی به مقياس جهانی برکشيده شده است. 

7 . در اين ديدگاه تغييرات تکنولوژيک و ارزش هاى ايجاد شده ى به همراه آن در جهانی شدن، بهتر از بررسی 
جبرگرايانه جهانی شدن که در واقع به دور از ملاحظات تأثير تفاوت هاى جغرافيايی بر توسعه می باشد، مورد بررسی 

قرار می گيرد.
8 . اما برخی نظير ليندرت و ويليامسون معتقدند که گسترش چشمگير در شکاف درآمدها در دوره حاضر نه 
 Lindert)تنها به واسطه جانی شدن کاهش يافته است؛ بلکه جهانی شدن اقتصاد جهانی را همگن تر کرده است

.(and Williamson,2002:228
9. knowledge-Based Economy

10 . اگرچه رشد اقتصاد پسامدرن با توسعه بخش خدمات پيوند خورده است، منجر به بروز کارهاى اطلاعاتی و ارتباطاتی شده و کاهش 
اشتغال در بخش هاى صنعتی نظير فولاد و لاستيک قديمی را در پی داشته است؛ اما اين مسئله بيانگر تمام واقعيت نيست. به عبارت ديگر، 
رشد صنعت و توليد در جهان به واسطه بخش خدمات کاهش چشمگيرى نداشته و در همين راستا بخش خدمات به طور کامل جايگزين 

 .(Hirschhorn,1988:19)توليد کالاهاى صنعتی نشده است
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پساصنعتی اشتغال مردم بيشتر به واسطه بخش خدمات و افزايش روزافزون کادرهاى حرفه اى و فنی 
است. اين قشر از جامعه موقعيت ممتاز اجتماعی خود را بر اثر تسلط بر دانش فناورى هاى اطلاعاتی 
به دست می آورند و از آنجا که شايسته سالارى معيار اساسی در رتبه بندى اجتماعی است، بل انتظار 
داشت که در اين جامعه از عمق تضاد طبقاتی به شدت کاسته شود يا اختلاف طبقاتی از بين برود. اما 
تحليل بل از اين واقعيت غافل شد که در همين جامعه ممکن است بنيان هاى ايجاد يک طبقه فرادست 

  .(Esping-Andersen,1992:3)شکل گيرد. اين تحليل بدبينانه را پسافورديسم مطرح می کند
پسا فورديسم نظامی از انباشت سرمايه است که فراتر از نظام توليد و مصرف فورديستی11 به 
منظور گذار از بحران ]فورديستی[ به پيش می رود. در واقع فورديسم از اواخر دهه 1960 وارد 
بحران شد و خيلی زود )از سال 1973(  تحولات شتابان اقتصادى براى حل آن به وجود آمد. 
برآوردها نشان می دهند که ريشه هاى بحران فورديسم اقتصادى بود؛ چرا که از اواخر دهه 60 
ميلادى فورديسم از تخصص گرايی عقب ماند و رشد بهره کند شد. در اقتصاد فورديستی تمامی 
بازارهاى دنيا، از آسيا و اروپا گرفته تا امريکا، رقابت براى توليد انبوه کالاها بيش از پيش ادامه 
داشت و انحصار توليدکنندگان امريکايی را به چالش می کشيد. بحران توليد فورديستی براى 
يافتن بازارهاى جديد و شيوه جديد توليد و انباشت سرمايه، توليدکنندگان امريکايی را تحت فشار 

 .(Gartman,1998:124)قرار داد
بنابراين در حالی که انبوه سازان در جست و جوى شيوه اقتصادى  بودند که توليد انبوه محصولات 
مشخص و متعارف را در دستور کار داشته باشد؛ توليدکنندگان پسافورديستی بر حوزه اى از عرصه 
اقتصاد متمرکز شدند که در آن تنوع کالاها دائماً در حال تغيير بود. اين شيوه، پايه گذار نظامی 
جديد در مصرف بودکه در آن به جاى بازارهاى بزرگ، بازارهاى کوچک اما تخصصی شده 
ايجاد شد. در شيوة جديد توليد و انباشت سرمايه، »انعطاف پديرى«12 بيشترى يافت. يعنی کارگران 
و ماشين آلات به سرعت به توليد محصولاتی متنوع پرداختند که از طيف وسيعی از سفارشات 
سرچشمه می گرفت. بنابراين، اگرچه در اقتصاد فورديستی توليد مقياسی مشخص داشت، در شيوة 
جديد به تدريج فن آورى هاى ميکروالکترونيک، رباتيک و فن آورى هاى اطلاعاتی و ارتباطاتی 

.(Gartman,1998:124) بيشتر اهميت يافتند و از اهميت کار کارگران کاسته شد
کنترل  بازتوليد  و  انبوه  مصرف  پسافورديستی  شيوة  به  انباشت  نظام  پيامدهاى  از  يکی   

سرمايه دارى بر اقتصاد جهان است.

11 . مفهوم فورديسم به واسطه هنرى فورد در ايالات متحده امريکا عموميت يافت. اين واژه به طور اختصاصی 
به اشتغال نيروى کار نيمه ماهرى اشاره دارد که در يک خط مونتاژ در حال کار هستند. و به شکل عمومی واژه 
توليد و مصرف گسترده است  انبوه  تأثير شيوة  امريکايی اطلاق می شود که تحت  به سبک زندگی  فورديسم 

 .(Jessop,1991)
12. Flexibility
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پس از جنگ دوم جهانی اقتصاد سياسی جهان مبتنی بر اقتصاد کينزى )فوردى( بود. اما طولی 
نکشيد که با انجام اصلاحات نئوليبرالی، تشديد جهانی شدن و برچيده شدن بساط اقتصاد کينزى، 
ساختار اجتماعی انباشت )ارزش( کار کارگران به فعال شدن در بخش هايی تغيير يافت که بيشينه کردن 
مصرف در قالب اقتصاد پسافورديستی را رواج می دادند، از اين رو بازارهاى زيادى در دنيا به وجود 
آمد و مازاد انباشت سرمايه هم در داخل )عرصه هاى اجتماعی و اقتصادى( و هم در خارج فرصت هاى 
زيادى براى افزايش سود ايجاد کرد. افزايش سود سرمايه داران اختلاف طبقاتی را در ساختار جامعه 
جهانی افزايش بخشيد و منجر به کم شدن قدرت خريد بسيارى از مردم و در نتيجه فرايند سود بيشتر 
براى سرمايه داران شد. همان گونه که گفته شد در گذشته نظام سرمايه دارى مشکل اختلاف طبقاتی 
و مازاد انباشت سرمايه را به واسطة اقتصاد کينزى و امپرياليسم حل کرده بود؛ حال اين پرسش مطرح 
می شود که آيا در حال حاضر نيز چنين اتفاقی می افتد؟ اکنون به واسطة فرايندهاى جهانی شدن، 
قطبی سازى ساختار جامعة جهانی صورت  گرفته،  بحران بازتوليد اجتماعی را شکل می دهد. سبک 
زندگی در دوره جهانی شدن مصرف گرايی است. از اين رو شمار افرادى که به زنجيرة مصرف گرايی 
جهانی می پيوندند و کسانی که از اين سلسله می گسلند روز به روز در حال افزايش است. براى مثال 
در دهه هاى 1980 و 1990 در حاليکه بيشترين رشد جهانی ايجاد شد، سطح زندگی بسيارى از مردم 

ايين مانده بود.13

13 . زمانی که دولت نتواند سياست بازتوليد اجتماعی )رفاه اجتماعی( را اجرا کند، اعتراضات به طور خودجوش در 
بخش هاى حاشيه اى شده بيشتر می شود، دول مشروعيت خود را از دست می دهند و بحران سياسی به وجود می آيد. در 
جامعه جديد جهانی شکل درگيرى ديگر بين دولت ها نيست بلکه بين اجتماعات به حاشيه راند شده و سرمايه داران و 
به عبارتی ديگر بين اجتماعات محروم و طبقة فرامليتی سرمايه دار است. به همين دليل جامعة جهانی به سه دسته تقسيم 
می شود؛ الف( 30 تا 40 درصد از مردم که قدرت خريد دارند و در بطن نهادهاى سرمايه دارى مشغول به کارند )در 
کشورهاى مرکزى و به مراتب کمتر کشورهاى پيرامونی(، ب( 30 درصد از جمعيت کشورهاى مرکزى و 30 درصد 
از جمعيت کشورهاى پيرامونی که امنيت شغلی ندارند و ج( و 30 درصد از جمعيت کشورهاى مرکزى و 50 درصد 
از کشورهاى پيرامونی که از مواهب نظام توليدى سرمايه دارى محروم شده اند. بنابراين هژمونی )سلطه( سرمايه دارى به 

دليل قبطی شدن جامعة جهانی و تقويت نيروهاى گريز از مرکز رو به زوال است.
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3. بسترهای ترويج اقتصاد پساصنعتی  )دانش محور( در عربستان سعودی
عربستان سعودى درنظر دارد به يک قدرت اقتصادى دانش محور و فناورى محور تبديل شود. 
از اين رو اين کشور در کوتاه مدت قصد دارد زيرساخت هاى اجتماعی، صنعتی، تصميم گيرى 
و نهادى خود را براى نيل به اين منظور فراهم کند و در بلندمدت سرمايه گذارى هايش را در 

 .(Khorsheed,2015: 151)بخش علم و فناورى به طور محسوس افزايش دهد

3.1 برنامه ريزی حکومت برای تغییر وضعیت اقتصادی
حکومت عربستان سعودى يکی از ارکان تحقق بخشيدن به اقتصاد دانش محور است. حکومت 
مشخص می کند که چه سياست هايی بايد دنبال شود، چه کارکردهايی مطلوب اند يا بايد ناديده 

گرفته شوند و چگونه اجزاى سيستم در برابر يکديگر واکنش نشان دهند. 
اين کشور در  با استقرار حکومت جديد عربستان سعودى مديريت اساسی  از سال 2015، 
سياست خارجی تغيير کرد و »راهبرد چندجانبه گرايی«14 که در چنددهة اخير رواج داشت، تقويت 
شد. راهبرد چندجانبه گرايی در پی انواع روابط ديپلماتيک با قدرت هاى بزرگ جهت استقلال 
روابط  برقرارى  براى  ژوئن 2015  در  سلمان  بن  محمد  شاهزاده  است.  هژمون  مقابل  در  بيشتر 
دوجانبة اقتصادى، نظامی و هسته اى به مسکو سفر کرد؛ در همين ماه نيز به پاريس رفت تا روابط 
دفاعی پاريس- رياض را تقويت کند. ملک سلمان نيز در فوريه و مارس 2014، از ژاپن، هند 
و چين ديدن کرد. يکی از اصول راهبرد چندجانبه گرايی تلاش عربستان سعودى جهت جذب 
سرمايه هاى کشورهاى آسيايی در بخش صنعت و بخش هاى غير نفتی است. عربستان سعودى 
انتظار دارد کشورهاى آسيايی نظير چين و ژاپن فناورى پيشرفتة خود را  به اين کشور وارد و نيز 
اطلاعات لازم و مهارتشان را به کارگران اين کشور براى شکل گيرى يک اقتصاد »دانش محور« 

 .(Yamada,2015:121-129)منتقل کنند
سياسی  اقتصاد  در  تحول  جهت  ساختارى  برنامه ريزى هايی  سلمان،  بن  شاهزاده  سويی  از 
عربستان براى ورود به دوره پساکربن دارد. شاهزاده بن سلمان در طرحی با عنوان »چشم انداز 
پادشاهی عربستان سعودى« تغييرات گستردة اجتماعی و اقتصادى را براى جامعة عربستان مد نظر 
گرفته است. در اين طرح قرار است بزرگترين صندوق ذخيره ارزى15 جهان را با 2 تريليون دلار 
)محل تأمين اين پول از شرکت هاى نفتی به ويژه آرامکو است( که براى خريد شرکت هاى اپل، 
گوگل، مايکروسافت و برکشاير و هاتاوى کافی است، ايجاد کند. با اجراى اين طرح يارانه  هاى 
بنزين، گازوئيل، برق و آب با کاهش محسوسی روبه رو و نيز براى کالاهاى لوکس ماليات و 
ارزش افزوده مقرر خواهد شد. اين اقدامات تا سال 2020، 100 ميليارد دلار درآمد غير نفتی عايد 

.(Waldman,2016)عربستان می کند

3.2 وجود سرمايه انسانی 
هزينه ها بيانگر اين واقعيت اند که حکومت سعودى در خصوص مسائل تربيتی، نظير فناورى هاى 

14. managed multi dependence
15. Sovereign Wealth Fund
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آموزشی که به طور مستقيم در به ثمر رسيدن نيروى کار ماهر آينده تأثير دارد، تلاش  زيادى کرده 
است. از اين رو در هر 5 برنامة توسعة اقتصادى عربستان، توسعة منابع انسانی ازجمله  دغدغه هاى 
دولت براى سرمايه گذارى بوده است(Debnath,2015:11). به علاوه، دولت عربستان سعودى 
اعطا کرد. همچنين،  از کشور  بورس تحصيلی خارج  به 5000 جوان سعودى  در سال 2005، 
دانش آموزان ممتاز عربستانی براى 4 سال براى تحصيل در دانشگاه هاى کانادا و ايالات متحده 
بورسيه دريافت کردند و تمامی  فرانسه و آلمان،  استراليا،  نيوزلند، سوئيس،  انگلستان،  امريکا، 
هزينه هاى زندگی آنها اعم از شهريه و مخارج زندگی پرداخت شد. دانشگاه ها نيز در انتقال اقتصاد 
عربستان سعودى به يک اقتصاد دانش محور نقش به سزايی دارند. براى مثال دانشگاه عبدالعزيز در 
تحقيق جامعی که به کمک مرکز مطالعات استراتژيک خود انجام داد، 44 سند تحقيقاتی براى 
انتقال اقتصاد خود به اقتصادى دانش محور منتشر کرد. همچنين اين دانشگاه به تأسيس کمپانی 
شده  متمرکز  دانش  بنيان  اقتصادهاى  بر  آن  اصلی  کارکرد  که  ورزيد  مبادرت  جده«16  »وادى 

.(Al-Filali,2012:11-12)است
همچنين، حکومت از طرح هاى ابتکارى و اختراعاتی که به واسطة اشخاص حقيقی و حقوقی 
به ثبت برسند، حمايت می کند و براى آنها جوايزى درنظر می گيرد. اين جوايز براى تشويق و 
ترويج خلاقيت و نوآورى و در نتيجه کمک به توسعه علم و فناورى در جامعه اند. در سال 2012،  
سعودى ها مخترعان برتر حوزه هاى بيوتکنولوژى، پزشکی و سلامت، مواد پيشرفته و فن آورى 

.(Alsodais,2013:25)پتروشيمی بودند

3.3 جهانی شدن
عربستان سعودى براى تقويت پايه هاى اقتصاد صنعتی ضعيف خود و پر کردن خلأ فناورانه نيروى 
کار خود در مقايسه با کشورهاى توسعه يافته، می تواند از مزاياى جهانی شدن يعنی توجه بيشتر به 
صادرات و ادغام در اقتصاد جهانی دانش محور استفاده وافر ببرد. اين کشور از ظرفيت هايی نظير، 
منابع کافی و لازم براى برخوردارى از يک اقتصاد دانش محور، جمعيت زياد و موقعيت جغرافيايی 
مناسب در خليج فارس برخوردار است. بنابراين می تواند از طريق توسعه و گسترش صادرات خود 
به کشورهاى شوراى همکارى خليج فارس و کشورهاى عربی اسلامی )به خصوص صادرات 
محصولاتی که مطابق با فرهنگ اين کشورهاست(، و نيز  به جذب سرمايه هاى خارجی فناورانه 
 National Strategy)بپردازد و به نخبگان و استعدادهاى برجسته خارجی اقامت دائم اعطا کند

.(for Transformation into Knowledge Society,201:34-36
عربستان سعودى علاوه بر اينکه می تواند اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی ادغام کند، قادر است 
با درگير کردن اقتصاد خود با اقتصادهاى کشورهاى عربی، از مزاياى فراوانی برخوردار شود. 
براى مثال، پايه گذارى »منطقه تجارى آزاد عربی«17، در سال 1998 با همکارى 18 کشور )عربستان 
ژانويه 2005،  اتحاديه عرب صورت گرفت و در  از  بود(  اين طرح  از طراحان اصلی  سعودى 
همزمان با حذف تعرفه هاى تجارى ميان کشورهاى عربی، اجرا شد. عربستان سعودى همچنين در 
حال تأسيس بازارى مشترک با 5 کشور عربی ديگر است. تمامی اين اقدامات می توانند به روند 
16. Wadi Jeddah
17. Arab Free Trade Area (AFTA)
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 .(Depetris Chauvin,2010:49-53)ادغام اقتصاد اين کشور در اقتصاد جهانی سرعت بخشند

4.3 ناكارآمدی اقتصاد نفت محور )بیکاری و رشد نامتوازن(
نفر جمعيت حدود دوسوم جمعيت کشورهاى شوراى  ميليون  از 31  بيش  با  عربستان سعودى 
از  نرخ رشد جمعيت عربستان 2,54 درصد است و  فارس را تشکيل می دهد.  همکارى خليج 
هر هزار نوزاد 5 نفر هنگام تولد می ميرند. نرخ رشد توليد ناخالص داخلی اين کشور در سال 
2015؛ 3,49 درصد، نرخ رشد صادرات غير نفتی در سال 2015؛ منفی 12,54 درصد؛ سهم بخش 
خصوصی غير نفتی در توليد ناخالص داخلی اين کشور در سال 2015؛ 39,27 درصد و نرخ رشد 
 Central)کالاهاى غير نفتی صادراتی اين کشور نيز در اکتبر 2016؛ منفی 2,8 درصد بوده است

.(Department of Statistics and Information,2016
 توليد ناخالص داخلی اين کشور بيش از 727 ميليارد دلار است و در سال 2012، نرخ رشد اين 
کشور 8,63 درصد بوده است. نرخ رشد اين کشور بيشتر به واسطة بخش نفت و گاز بوده و صنايع 
نفتی 85 درصد توليد ناخالص داخلی اين کشور را تشکيل می دهد. در اين زمينه عربستان سعودى 
ظرفيت توليد نفت خود را به بيش از 11 ميليون بشکه در روز رسانده است. به جز محصولات 
نفتی بيشتر توليدات اين کشور شامل توليد، مونتاژ يا بسته بندى محصولات مصرفی براى بازارهاى 
داخلی است. برخی از ديگر تأسيسات صنعتی اين کشور مربوط به پتروشيمی، مواد شيميايی و 
کود است. با وجود تلاش دولت براى گسترش فعاليت هاى اقتصادى در گوشه و کنار کشور اما 
باز هم توسعه در مناطق مختلف عربستان نامتوازن است. منطقة باحه، جازان و تبوک عربستان در 
ارتباط با بخش هاى متفاوت کشاورزى و مواد غذايی در حال فعاليت اند. منطقه قصيم عربستان 
فعاليت ويژه اى در ارتباط با بخش هاى صنعتی، مصالح ساختمانی، مواد غذايی، مواد شيميايی، 
منسوجات و تجهيزات الکترومکانيکی دارد. منطقة رياض در بخش هايی نظير خدمات اطلاعاتی 
و ارتباطی، بهداشت و درمان و خدمات مالی فعاليت دارد. در منطقه مکه اماکن مقدس مسلمانان، 
منطقه  اين  دانشگاه ملک عبدالله وجود دارد و گردشگرى اسلامی در  فناورى و  پارک علم و 
رايج است(Khorsheed,2015:146). بيشتر کارگران خطوط توليد، کارگران خارجی هستند، 
 Khorsheed,2015:)در حالی که عربستان به شدت از معضل بيکارى در بين جوانان رنج می برد
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آمار و اطلاعات اقتصادی عربستان در سال 2015
31 ميليون نفرجمعيت

14 نفرتراکم جمعيت در هر کيلومتر مربع
21061 دلارسرانه توليد ناخالص داخلی

653219000 دلارتوليد ناخالص داخلی به قيمت بازار
205447000 دلارارزش صادرات

157962000 دلارارزش صادرات نفتی
41307000- دلارتراز حساب جارى

266455000 بشکهذخاير اثبات شده نفت خام
8,5 ميليارد متر مکعبذخاير اثبات شده گاز طبيعی
10192600 بشکهتوليد نفت خام در هر روز
104450000 متر مکعبعرضه گاز طبيعی به بازار
7163300 بشکهصادرات نفت خام در روز

(OPEC,2016)

4. موانع الحاق عربستان سعودی در نظام انباشت سرمايه داری جهانی
براى درک موانع عدم گذار اقتصاد عربستان سعودى به نظام انباشت پسافورديستی تنها ذکر عوامل 
اقتصادى کافی نيست. توسعه اقتصادى اين کشور از جهات متعددى به بافت سياسی و به عبارت بهتر، 
به توسعة سياسی آن بستگی دارد. توضيح آنکه، کاميابی هاى اقتصادى در اين کشور يکی از مهم ترين 
عوامل مشروعيت نظام سياسی عربستان است. از اين رو، در مقاطع گوناگون آل سعود، براى گريز از 

اصلاحات سياسی، اصلاحات اقتصادى را اولويت اصلی حکومت و جامعه قرار می دهد.
تأثير  تحت  تعيين می کند، عمدتاً  را  در عربستان سعودى  اقتصادى  آنچه درجة اصلاحات 
جهانی شدن قرار دارد. فراورده هاى جهانی شدن نظير رسانه هاى ارتباط جمعی و تبعات آن در  
کشورهاى همسايه به مثابه نيرويی عمل می کند که می تواند بر عمق شکاف هاى سياسی )عدم 
بر  تأثير  شدن،  جهانی  ديگر  کارکرد  بيفزايد.  کشور  اين  قدرت(  چرخش  فرايند  در  تحرک 
مقامات بلند پايه و سياسی اين کشور به منظور اصلاحات اقتصادى است. نسل جوان شاهزاده هاى 
عربستانی تحصيلات عاليه خود را در کشورهاى توسعه يافته نظير ايالات متحده امريکا و انگلستان 
گذرانده  اند، اقتصاد عربستان سعودى به واسطة مجراهاى جهانی شدن با اقتصادهاى توسعه يافته 
در حال دادوستد است و مقامات عربستان سعودى ناظرند که چگونه کشورهاى در حال توسعه 
اقتصادهاى دانش محور  به  براى گذار  بسترهاى جهانی شدن  از  برزيل و هندوستان  نظير چين، 

بهره بردارى می کنند. 
اما مقتضياّت اقتصاد سياسی عربستان سعودى مانع از تحقق توسعة اقتصادى عربستان می شود. 
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جلوگيرى  گسترده  ميزانی  به  خصوصی  بخش  فعاليت هاى  از  عربستان  در  قدرت  ساختارهاى 
می کند. بخش زيادى از درآمدهاى نفتی عربستان صرف پشتيبانی از جنبش ها، احزاب و گروه هاى 
نظامی در کشورهاى رقيب نظير سوريه می شود. آل سعود همچنين هزينه هاى زيادى در جنگ 

يمن متقبل شده است.  
جمع شرايطی که جهانی شدن در ارتباط با جامعه و حکومت عربستان سعودى در پی داشته 
است، بيشتر از آنکه اقتصاد اين کشور را در مسير انباشت دانش محور قرار دهد، در مسير انباشت 
سنتی )انباشت از طريق درآمدهاى نفتی( نگه می دارد. از اين رو حکام سعودى سعی دارند با 
اعلان اصلاحات اقتصادى واقعيت هاى اقتصاد سياسی عربستان را انکار کنند. در ادامه پيامدهاى 

اين موضوع به تفصيل بررسی می شود.

1.4 تقويت دولت رانتیر )نظام انباشت دولتی سرمايه مبتنی بر سوخت های  فسیلی(
بر طبق گزارشی که ادارة اطلاعات انرژى امريکا منتشر کرده است؛ عربستان سعودى بزرگترين 
توليدکننده و صادرکنندة ميعانات نفتی در جهان است؛ و حدود يک پنجم ذخاير اثبات شده نفت 
اقتصاد عربستان سعودى اقتصادى رانتی است   .(Martorell,2012:50)جهان را در اختيار دارد
_که در طول زمان نيز توسعه يافته است_ و منجر به شکل گيرى طبقه جديدى از تجار شده است 
که از خانواده هاى سلطنتی هستند (Stiftung,2016:3) و بخش خصوصی در اقتصاد سياسی اين 
کشور محلی از اعراب ندارد؛ چرا که عمده فعاليت هاى تجارى اين کشور به علت فروش نفت 
و به واسطة دولت است. از اين رو؛ ريشه ها و عمده فعاليت بخش خصوصی به پيش از دوران 
اکتشاف نفت باز می گردد. زمانی که خانواده هاى تاجر ثروتمند در مناطق بومی به ويژه در منطقة 

.(Linnemann & Lacroix,2015:8)حجاز به تجارت می پرداختند

ظرفیت مهم ترين پالايشگاه های عربستان سعودی
ظرفيت مالک پالايشگاه

550000 بشکه در روز سعودى آرامکو راس تنوره
400000 بشکه در روز سعودى آرامکو رابغ
235000 بشکه در روز سعودى آرامکو ينبغ
120000 بشکه در روز سعودى آرامکو رياض

8500 بشکه در روز سعودى آرامکو جده
400000 بشکه در روز سعودى آرامکو/ اکسون موبيل آرامکو موبيل
400000 بشکه در روز سعودى آرامکو/ توتال جبيل
305000 بشکه در روز سعودى آرامکو/ شل آرامکو شل
400000 بشکه در روز سعودى آرامکو/ کونوکوفيليپ يانبو

U.S.-Saudi Arabian Business Council,2016:3
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در واقع ثروت عظيمی که از درآمدهاى نفتی عايد عربستان شده است، پيامدهاى اساسی براى 
ساختار سياسی و اقصادى اين کشور در پی داشته است. شايد مهم ترين اين پيامدها در پيکربندى 
رابطه حکومت در رابطه با شهروندان عربستانی تعريف شده است. در واقع پس از دهه 1950 که 
نفت به تدريج جايگزين درآمدهاى فراوان نفتی شد. هرچند تا به امروز نيز به روش هاى مختلف 
از شهروندان ماليات می ستاند، اما ماليات بخش ناچيزى از درآمدهاى دولت را تشکيل می دهد. 
تأثير  به مردم پاسخگو نيست.  به تبع آن دولت  نيستند و  بنابراين منبع درآمد دولت شهروندان 
مهمی ديگرى که نفت بر اقتصاد عربستان گذاشته است، تسريع تلاش هاى حکومت براى متمرکز 
کردن اقتصاد در دستان خود و مستقل از نخبگان اقتصادى و ديگر بازيگران بين المللی است. 
يکی از پيامدهاى مهم ديگر در اين رابطه ايجاد اعتماد به نفس در شهروندان عربستانی مبنی بر 
برترى نسبت به ساير مليت هاى ديگر براى انجام مشاغلی است که نياز به کار يدى دارد. از اين 
رو حکومت عربستان براى کاهش بيکارى به واسطة جوانان خود در مشاغل يدى با مشکل مواجه 

.(Etheridge,2002:5-10)شده است
از مردم عربستان در بخش دولتی کار می کنند. در حالی که  امروزه 70 درصد  از سويی، 
بخش خصوصی در حال گستردگی و سبقت گرفتن از بخش دولتی است که پادشاهی سعودى 
مشاغل  به  دستيابی  اقتصاد خانوارها  بزرگترين چالش هاى  از  يکی  است،  اصلی آن  کارفرماى 
جديد و امن است. البته بخش خصوصی داراى مزيت توليد بيشتر )سازنده تر( و پرداخت بهتر 
دستمزد است. بنابراين، تغيير در رابطة دولت، کسب وکار و شهروندان مؤلفه اى اساسی براى انتقال 
از وضعيت کنونی اقتصاد عربستان سعودى به شمار می رود. روند تکاملی سرمايه گذارى هاى 
حکومت، رفاه اجتماعی و انواع الگوى ارائة خدمات به مردم، راه را براى مجموعة جديدى از 
قوانين اقتصادى هموار می کند. در اين رابطه آن قسمت از بخش خصوصی سود بيشترى می برد که 
خود را با اين واقعيت ها وفق دهد و به طور موفقيت آميزى سرمايه و کار خود را با جامعه و دولت 

.(MGI,2015:23-25)همتراز و سازگار کند
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فعاليت کسب وکارهاى کوچک در  نظر وى،  از  اشاره دارد.  نيز  نکته سيورامکرشنا  اين  به 
عربستان سعودى کاملًا به صادرات نفت و فرايند تبديل نرخ ارز به ريال وابسته است. از اين منظر 
بحران در قسمت نفت و گاز )کاهش فاحش قيمت( منتج به بحران در ديگر قسمت ها از جمله 
بخش خصوصی و کسب وکارهاى کوچک شده و ممکن است اقتصاد اين کشور را با شکست 

مواجه کند(Sivramkrishna,2016:75-85). اين مطلب در شکل فوق ترسيم شده است.

2.4 نقش اندک فناوری های دانش محور در انباشت سرمايه
بديهی است که کشورهاى در حال توسعه بايد براى توسعه اقتصادى از اقتصادهاى سنتی فاصله 
گرفته، به سمت اقتصادهاى مبتنی بر دانش حرکت کنند. بر خلاف اقتصادهاى سنتی که محرک 
اصلی منابع طبيعی و ذخاير زيرزمينی است، در نظام هاى اقتصادى دانش محور، علم، فن آورى و 
نوآورى موتور محرکه توسعه به شمار می رود(Salem,2014:1050). محمد نور معتقد است که 
اقتصاد عربستان سعودى در فرايند گذار به اقتصاد دانش محور قرار گرفته و در سال هاى 2002-

2012، پيشرفت هاى محسوسی حاصل کرده است. رشد اقتصاد دانش  محور عربستان از استاندارهاى 
  .(Nour,2014:1-5)منطقه اى فراتر رفته و حتی به معيارهاى بين المللی نزديک شده است

اگرچه نور به آمارهاى بانک جهانی و چند مؤسسه بين المللی از جمله کردار فوق اشاره دارد، 
اما شاخص هاى وى در تبيين فرايند گذار عربستان به اقتصاد دانش محور، درآمد سرانة شهروندان 
به  بين الملل  اقتصاد  بر  عربستانی، عضويت عربستان در سازمان اپک و تأثيرگذارى اين کشور 
واسطة نفت است. از اين رو باشهاب و باداپريا اعتقاد دارند که جايگاه فناورى، علم و دانش در 
اقتصاد عربستان سعودى ناچيز و يکی از الزاماتی که اين کشور براى تسريع در فرايند گذار بايد 
Bashehab & Buddhapri-)رعايت کند، تربيت منابع سرمايه اى جهت نيل به اين مقصود است
بازار سهام معامله شدة عربستان در سال  با سيرى در آمار ارزش  اين واقعيت   .(ya,2013:270

2011، به خوبی ملموس است.
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ارزش بازار سهام معاملات اقتصادی عربستان سعودی در سال 2011
سهم به درصدارزش معامله شده به ريالبخش

3293923986007029,98صنعت پتروشيمی
1974667099351517,79بيمه

108339400089109,8صنايع غذايی و کشاورزى
73554313181806,69بانک ها و خدمات مالی

64966335063655,91سرمايه گذارى هاى صنعتی
55044907877955,01ساختمان و مسکن

54578225249954,97فناورى هاى اطلاعاتی و ارتباطات
54166397137454,93سرمايه گذارى چندجانبه

47060181374654,28توسعة املاک و مستغلات
33060710409503,01سيمان

29257990182252,66خرده فروشی
199433454285401,77حمل و نقل

13373928009551,22انرژى و تأسيسات
9709127508000,88رسانه و انتشارات
9431949778600,86هتل و توريسم

109883602865675100مجموع
Ibrahim,2013:135

3.4 كمبود سرمايه انسانی ماهر در فرايند انباشت 
سن دوسوم از جمعيت عربستان سعودى زير 30  و 37 درصد از جمعيت اين کشور زير 14 سال 
است. در طول دهه بعد دست کم 2 ميليون نفر از سعودى ها نيروى کار اين کشور را تشکيل 
می دهند؛ در حالی که نظام آموزش و پروش اين کشور در خصوص آموزش و مهارت آموزى 
به اين افراد نقصان هاى زيادى دارد. حدود 63 درصد از جوانان در عربستان داراى مدرک ديپلم 
هستند، اما از مهارت کافی براى به حرکت درآوردن بخش خصوصی برخوردار نيستند. در حال 
حاضر نرخ بيکارى در بازة سنی 14 تا 29 سال، 29 درصد است. در حالی که عمده کارگران و 

 .(Jeddah Chamber,2016:36)متخصصان بخش خصوصی را خارجی ها تشکيل می دهند
اين وضعيت براى عربستان خوشايند نيست؛ از اين رو طبق برنامة »سعودى سازى«18 )2013(، 
اين کشور در صدد برآمد تا مستخدمان خارجی شاغل در اين کشور جاى خود به اتباع سعودى 
بدهند. هدف اين برنامه ابتکارى دفع معضل بيکارى و اعمال محدوديت بر کارگران و تکنسين هاى 
18. Saudization
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خارجی است. طبق آمار، نرخ بيکارى در عربستان سعودى در سال 2004، 8,2 درصد و در سال  
بيکارى  نرخ  به مردان است. در حالی که  تنها مربوط  اين آمار  البته  210به 10,8درصد رسيد. 
مردان و زنان عربستانی در مجموع 30 درصد است. حال اگر قرار باشد اين خيل از بيکاران در 
توسعة اقتصاد عربستان سعودى سهيم شوند، آموزش و تخصص آنها از مباحث اساسی خواهد بود 

.(Alshanbri & Others)
در همين ارتباط، گزارش سالانة شوراى مهندسان عربستان در سال 2014 بيانگر آن است که تنها 
6 درصد از مهندسان شاغل در عربستان بومی هستند. در اين شورا 9122 نفر عضويت دارند. در حالی 
که 135035 مهندس خارجی شاغل در اين کشور مشغول به کار هستند. در جدول زير به تفکيک 

 .(2014  ,Arab News, 20 September)تعداد مهندسان خارجی و داخلی بررسی می شوند

خارجیداخلیرشته
235643325عمران

231411956معمارى
145721677مکانيک

119623600برق
5441775شيمی
3642675نفت

3344727کامپيوتر
2851368صنايع

21014149الکترونيک و مخابرات
44650کشاورزى

Arab News, 20 Septem�(  طراحی نويسنده
)ber 2014

4.4  عدم انباشت سرمايه به واسطۀ تولید كالاهای غیر نفتی در تجارت بین الملل
 به اعتقاد رابينسون تضاد در بين کشورهاى فقير که به سه گروه تقسيم می شوند رو به افزايش 
است. دستة اول کشورهايی از شرق آسيا هستند آنها در حالی که به طور موفقيت آميزى در 
حال توسعة صادرات خود به کشورهاى سرمايه دارى هستند، همچنان می کوشند تا بازارهاى 
خود را نيز توسعه دهند. دستة دوم کشورهايی هستند که کالاى زيادى براى عرضه در تجارت 
بين الملل ندارند و اقتصاد آنها بيشتر جنبة مصرف محورى دارد. اما گروه سوم شامل کشورهايی 
نظير عربستان می شوند که به واسطة منابع نفتی در حال توسعة مراوادات و بازارهاى خود هستند. 
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 201491759871 را   2015 سال  در  عربستان  صادرات  کل  ادج،  گلوبال  مجازى  پايگاه 
مهم ترين  است.  کرده  برآورد  دلار   163820952503 را  کشور  اين  واردات  مجوع  و  دلار 
و  قيمتی  سنگ هاى  الکتريکی،  ماشين آلات  صنعتی،  ماشين آلات  کشور  اين  وارداتی  اقلام 
عربستان  واردات   .(Global Edge,2017)است بوده   ... و  غلات  دارو،  آهن آلات،  فلزات، 
وارد  نظامی  تسليحات  دلار  ميليارد   65 کشور  اين  که  است  آن  گوياى   2015 سال  در 
عمدة  است.  يمن  حوثی هاى  با  جنگ  دليل  به  عربستان  سلاح  واردات  افزايش  است.  کرده 
آپاچی هلی کوپترهاى   ،15 اف-  جنگده  )تايفون(،  يوروفايتر  جت  سعودى  تجهيزات  خريد 
Sy-). تسليحات دقيق هدايت شونده و تجهيزات نظارتی و هواپيماهاى بدون سرنشين بوده است ،
دورة  به  نسبت  زمانی 2011-2015  بازة  در  عربستان  تسليحات  واردات  رو  اين  از   (eed,2016
2010-2006، 275 درصد )تقريباً سه برابر( افزايش داشته است.(Norton-Taylor,2016) در سال 
ايالات متحده وارد و 5337491281 دلار  از  اتومبيل  2015، عربستان سعودى حدود 870000 
قطعات اتومبيل از سراسر دنيا خريدارى کرده که فقط امريکا 355116297 دلار قطعة اتومبيل 
عربستان    .(International Trade Administration,2016:2)است کرده  صادر  کشور  اين  به 
وارد  از کشورهاى خارجی  را  نيازهاى غذايی شهروندان خود  از  سعودى همچنين 80 درصد 
 Taha,) می کند و تنها 20 درصد از محصولات غذايی اين کشور را اتباع سعودى تأمين می کنند

 .(20 April 2014
از  )تقريباً 87 درصد  است  وابسته  نفت  به  به شدت  اقتصاد عربستان  همان طور که ذکر شد 
صادرات نفت و سوخت فسيلی( و شرکت دولتی آرامکو بزرگترين شرکت توليدکنندة نفت در 
جهان است که نفت عربستان را صادر می کند. مهم ترين کشورهاى واردکنندة اقلام و محصولات 
عربستانی عبارت اند از: ايالات متحده امريکا )14 درصد از کل صادرات(، ژاپن )13 درصد(، چين 

.(tradingeconomics,2016))12 درصد(، کره جنوبی )12 درصد( و هند )8 درصد(
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5. بحث و نتیجه گیری
انباشت سرمايه  در اين مقاله گفته شدکه به رغم برنامه ريزى هاى مقامات سعودى صورت بندى 
نيز ديده نمی شود.  نشانه هاى تحقق آن در آينده  بلکه  نيست،  تنها پساصنعتی  نه  اين کشور  در 
اما  دارد.  )پسافورديسم( در عربستان سعودى دلايل گوناگونی  پساصنعتی  انباشت  علل ضعف 
مهم ترين دليل آن به بسترهاى سياسی و حاکميتی مربوط می شود. اگر چه عربستان سعودى براى 
کاهش وابستگی به نفت و ادغام اقتصاد خود در نظام انباشت سرمايه دارى جهانی )دانش محور( 
برنامه ريزى هاى کلان و راهبردى انجام داده است، اما به علت عدم وجود جامعة مدنی و تحرک 
بخش خصوصی، جاه طلبی هاى رهبران سعودى در منطقه و هزينه هاى گزاف آن براى اقتصاد اين 
کشور، عملًا اين راهبردها اجرايی نخواهند شد. آنچه در اين بين به اين مسئله دامن می زند، جهانی 

شدن است. 
اقتصادهاى  روافزون  گسست  توسعه،  حال  در  کشورهاى  از  برخی  اقتصادى  توسعة  مدل 
توسعه يافتة پساصنعتی با اقتصادهاى در حال توسعه و تجربيات شخصی برخی از شاهزادگان عربستانی 
در بسترهاى جهانی شدن، بلندپايگان سياسی و اقتصادى اين کشور را به سمت نظام انباشت پساصنعتی 
سوق داده است. از سويی، مظاهر جهانی شدن در لايه هاى جامعه عربستان نفوذ کرده و شکاف بين 
حاکميت و جامعه را  در صورتی که سازوکارهاى حکومتی مانع آن نشود_ افزايش خواهد داد. 
يکی از مهم ترين ابزارهاى حکومت در اين خصوص توسعة اقتصادى يا طرح موضوع آن است. به 
عبارتی ديگر، اگر حکومت نتواند در کوتاه مدت بيکارى را کاهش داده و از سرمايه هاى انسانی و 
بخش خصوصی به منظور اعتلاى توسعة اقتصادى بهره بردارى کند، بهترين گزينه وعدة تحقق اقتصاد 

دانش محور به جامعه خواهد بود.
از اين رو، بيشتر از آنکه مواهب جهانی شدن نصيب اقتصاد عربستان شود، مضار آن گريبان گير 
نظام انباشت سرمايه در عربستان سعودى شده است. به هر صورت، يکی از الزامات نظام انباشت 
ارتباط  اين  در  است.  دولت زدايی  و  مقررات زدايی  خصوصی،  بخش  تحرک  پسافورديستی، 
واقعيت هاى اقتصاد سياسی اين کشور بيانگر آن است که به رغم اهميت زياد بخش خصوصی 
واسطة  به  سعودى  عربستان  اقتصاد  غالب  بازيگر  دولت  همچنان  آينده،  در  اقتصاددانان  براى 
درآمدهاى نفتی است. فعاليت هاى بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور تقريباً ناچيز است. 
کارفرماى حدوداً سه چهارم از مردم، حکومت است و بخش خصوصی فقط در صورتی می تواند 
موفق باشد که بيشترين هماهنگی را با دولت داشته باشد. همان طور که گفته شد به دلايل سياسی 
و امنيتی دولت از استقلال اقتصادى شهروندان خود در قالب تعاونی ها و بخش خصوصی واهمه 
دارد. از مهم ترين نتايج اين امر نخست، انباشت سرمايه به واسطة مواد و سوخت هاى فسيلی است 
که عمدتاً به صورت خام صادر می شود؛ دوم ، انحصار انباشت توسط دولت و عدم مشارکت 
بخش غيردولتی در فرايند انباشت سرمايه است و سوم، انباشت اندکی که توسط بخش خصوصی 

صورت می گيرد، کاملًا وابسته به انباشت دولت )درآمدهاى نفتی( است.
اين  در  است.  دانش  پايه  سرمايه بر  انباشت  پسافورديستی،  انباشت  سيستم  الزامات  ديگر  از 
رابطه، بايد اذعان کرد که ارتباط بين صنعت )توليد( و دانش در عربستان سعودى بسيار ناچيز 
است؛ دانشگاه ها به تشويق ايده ها و طرح هاى جديد نمی پردازند؛ و نوآورى و فناورى هاى نو 
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در سيستم اقتصاد و توليد اين کشور کارکردى تحول زا ندارند. دليل اين امر وابستگی مزمن 
اقتصاد عربستان به نفت و مشتقات آن است. درواقع، چشم انداز صنعت در عربستان نه به واسطة 
دانشگا ه ها بلکه توسط شرکت هاى نفتی به ويژه شرکت آرامکو و زيرمجموعه هاى آن تعريف 

.(Al-Shehri & Others,2013:448-450)می شود
 از اين رو دانش و فناورى هاى ارتباطاتی و اطلاعاتی نقشی اندک در نظام انباشت سرمايه 
دارند. براى مثال همان گونه که گفته شد حدود 5 درصد مجموع ارزش بازار سهام در سال 2011، 
مربوط به قسمت فناورى هاى اطلاعاتی و ارتباطی و کمتر از يک درصد مربوط به بخش هتل و 
توريسم بوده است؛ يعنی تقريباً بخش خدمات کارايی چندانی ندارد و نمی توان به عنوان اصلی از 

اصول پسافورديسم از آن بهره بردارى کرد.
از ديگر پايه هاى صورت بندى انباشت پسافورديستی، توليد تخصصی به کمک نيروهاى انسانی 
ماهر است. از اين حيث نيز عربستان سعودى با مشکلات عديده اى مواجه است. سيستم آموزش 
و پرورش عربستان کاربردى نبوده و اکثر نوجوانانی که از دبيرستان ها فارغ التحصيل می شوند از 
مهارت کافی براى توليد تخصصی بی بهره اند؛ به علاوه فارغ التحصيلان دانشگاهی ماهر سعودى 
نسبت به جمعيت کم و مهندسان خارجی شاغل در عربستان سعودى چند برابر افراد بومی شاغل 
هستند. از اين رو دولت براى تغيير اين وضعيت برنامه هايی از قبيل سعودى سازى را اجرا کرده 
است. اما به نظر نمی رسد که اين طرح با موفقيت چشمگيرى مواجه شود؛ چرا که يکی از علل 
عدم انباشت سرمايه به واسطة نيروهاى بومی، فرهنگ حاکم بر نيروى کار )متخصص و کارگر( 
است. سعودى ها خود را برتر از ساير مليت ها دانسته و تا زمانی که نيروهاى انسانی خارجی در اين 
کشور حضور داشته باشند از  توليد در فرايندکارهاى يدى و نيزکارهاى تخصصی سر باز می زنند. 
يکی از پايه هاى مهم ديگر پسافورديسم، اصل تنوع در توليد کالاهايی است که در عرصة 
بين المللی يا داخلی مستقيماً به مصرف مشترى برسد. در اين زمينه نيز نمی توان چشم انداز سازنده اى 
براى عربستان  متصور شد. درواقع بيشتر محصولات صادراتی عربستان محصولات و اقلام نفتی 
از  بيشتر محصولات وارداتی اين کشور جنبة مصرفی دارند. اين کشور سال هاى سال  است و 
صادرات نفت خام در مقياس بسيار وسيع صرف نظر نکرده و در مقابل عمده محصولات وارداتی 
آن به تسليحات و ادوات نظامی، آهن آلات، سنگ هاى زينتی قيمتی، دارو و حبوبات معطوف 
شده است. اين معادله به خوبی نشان می دهد عربستان سعودى در عرصة تجارت بين الملل کالاهاى 
وارداتی  نوع کالاهاى  مقابل  نداشته و در  پيش سرمايه  از  بيش  انباشت  و  براى عرضه  متنوعی 
عربستان نيز مشخص می کند که اين کشور يکی از مقاصد و مشتريان نظام پسافورديستی است.   
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